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اواسط دهه ۹۰ بود که تعدادی از بازیگران و کارگردانان شاغل در ایران 
تصمیم گرفتند به ترکیه مهاجرت کنند تا به شبکه ماهواره‌ای جم بپیوندند. 
گهان چنین موجی به راه  طبیعتا هر کسی از خودش می‌پرسید که چرا نا
افتاد و حقیقت این است که ریشه‌یابی آن وقایع به دوران کنونی ما هم 
نامربوط نیست.  یکی از آسیب‌های جدی در میان هنرمندان ایرانی این 
است که وقتی دوره اوج فعالیت‌شان تمام می‌شود و به لحاظ مالی مشکل 
پیدا می‌کنند یا حس می‌کنند که محبوبیت‌شان دچار افول شده است، 
دست به رفتارهای عجیب و غریب دسته جمعی می‌زنند. مثلا بعضی از 
جنبش‌هایی که راست و دروغ را با هم مخلوط کرده بودند و درباره تعرض 
جنسی در سینمای ایران حرف می‌زدند، در بسیاری از فرازها به وضوح 
تلاش عده‌ای برای مطرح ماندن بود که احساس می‌کردند دوره‌شان به 
سر رسیده است. در اتفاقات نیمسال دوم سال ۱۴۰۱ هم چنین مواردی 
دیده شد. کوچ تعدادی از هنرمندان ایرانی به شبکه ماهواره‌ای جم هم 
در همین الگو قابل تعریف است؛ اما به هر حال وقتی آنها دیدند که در 
آن سوی دیوارها هم چمن‌ها سبزتر از این سو نیست‌، تصمیم به بازگشت 
و ادامه فعالیت در داخل گرفتند. آیا ادامه این مسیر برای آنها ممکن 

بود؟ چکامه چمن‌ماه که بعد از ۱۰ سال همین روزها به کشور بازگشته 
است، یکی از کسانی است که به جم رفته بود و حالا آمده تا کارش را 
در داخل کشور ادامه بدهد. افراد دیگری هم مثل رابعه اسکویی و سعید 
ابراهیمی‌فر پس از بازگشت‌شان توانستند به کار خود ادامه دهند. اینها 
اما از یک جهت کارشان نسبت به هنرپیشه‌های دوران پیش از انقلاب 
راحت‌تر بود. تک‌تک این افراد در دوره پس از انقلاب ظهور و رشد کرده 
بودند و برای اهالی سینمای ایران که امروز مشغول فعالیت هستند، حکم 
غریبه‌هایی را نداشتند که ممکن است جایشان را تنگ کنند، هیچ مافیایی‌ 
انگیزه‌ای جدی برای ممانعت از ورود این افراد نداشت. اما درباره تمام 
چهره‌ها این وضعیت صدق نمی‌کند.  این قضیه هم در‌مورد موسیقی 
صادق است و هم سینما. حالا به بهانه بازگشت چکامه چمن‌ماه 
به داخل کشور می‌شود به طرح این پرسش و جست‌وجوی پاسخ آن 
پرداخت که چرا در‌مورد بعضی از چهره‌های دیگر که عمدتا مربوط به 
دوران پیش از انقلاب می‌شوند، این امکان به راحتی فراهم نمی‌شود و 
اجازه داده می‌شود تا در صورت فوت آن افراد، این زخم و کینه و بدنامی 
که نگذاشتند فلانی به کشورش بیاید و کار کند، تا ابد باقی بماند. در 
ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است؛ گرچه می‌بایست زودتر 
از اینها فکری به حال آن می‌شد اما شاید همین امروز ورود جدی به این 

حوزه‌ بتواند جلوی وارد آمدن خسارات بیشتر را بگیرد. 

درباره بازگشت هنرمندانی که روزگاری از ایران کوچ کردند 

تولد دوباره در  وطن

پرسش‌های اساسی را از کجا شروع کنیم؟

بازگشـــت ‌هنرمنـــدان ایرانـــی بـــه میهن‌شـــان و در صـــورت امکان 
ادامه به کار آنها در داخل کشور از جمله مسائلی است که هرگاه 
بحـــث آن بـــه میان آمده یا حتی گمانه‌ای کمرنگ درباره یک مورد 
بخصوص آن مطرح شده است، فضای رسانه‌ای و اجتماعی کشور 
را به‌شـــدت تحت تاثیر قرار داده اســـت. آخرین نمونه این قضیه 
یر ارشاد هم  ، معروف به معین است که وز بازگشت نصرالله معین‌فر
کی از این هستند  درباره‌اش چراغ سبزی نشان داد و شنیده‌ها حا
که قرار بوده نه‌تنها مقدمات حضور او در ایران فراهم شـــود، بلکه 
ی کنســـرت را هم در داخل کشـــور پیدا کند. در‌مورد  امکان برگزار
ی از هنرپیشـــه‌ها که ســـابقه فعالیت در ســـینمای پیش از  بســـیار
انقلاب را داشتند هم بارها چنین زمزمه‌هایی طرح شده است. از 
آن سو هنرمندانی هم چه در سینما و چه عرصه موسیقی هستند 
که در دوره پس از انقلاب در داخل ایران کار کرده بودند اما بعد از 
مدتی به خارج از کشور رفتند و مهاجرت‌شان دائمی شد. در مورد 
بازگشـــت آنها هم بارها حرف و حدیث‌هایی به میان آمده اســـت. 
وقتی صحبت از بازگشـــت معین به ایران شـــد، شـــادمهر عقیلی 
در یکـــی از کنســـرت‌هایش گفت من از ابتـــدا در ایران بودم و بعد 
رفته‌ام. یعنی طبیعتا من باید کارم برای بازگشـــت راحت‌تر باشـــد. 
اینها همه مواردی است که قبل از مهاجرت عده‌ای از چهره‌های 
یان اتفاقات ســـال ۱۴۰۱ رخ داد. تعداد کســـانی که در  هنری در جر
آن مقطع از کشـــور خارج شـــدند یا در آنجا بودند و از آن روز به‌بعد 
مواضعـــی گرفتنـــد و رفتارهایـــی کردنـــد کـــه بحث بازگشت‌شـــان 
را کامـــا منتفـــی می‌کـــرد، از عدد انگشـــتان یک دســـت هم تجاوز 
نمی‌کند. کسانی مثل حمید فرخ‌نژاد، برزو ارجمند، احسان کرمی، 

. حالا باید برای دو پرسش اساسی  اشکان خطیبی و مهناز افشار
یـــح پیدا کنیم تا در ادامـــه بتوان درباره کلیت این  پاســـخ‌های صر
مساله به یک نتیجه‌گیری معقول رسید. پرسش اول این است که 
ی بازگشـــت این افراد و ادامه به کارشـــان در داخل  ی رو چه اصرار
کشـــور اســـت یا به عبارتی آمدن آنها و کار کردن‌شـــان در اینجا چه 
فایده‌ای می‌تواند داشـــته باشـــد؟ پرسش دوم درباره موانعی است 
ی  که بر ســـر راه تحقق چنین چیزی وجود دارد. تا به حال بســـیار
از چهره‌هایـــی کـــه پیش از این رفته بودند، برگشـــته‌اند و در داخل 
گر همان متر و معیارها را در  کشـــور به کارشـــان ادامه داده‌اند اما ا
نظر داشـــته باشـــیم، معلوم نیست که چرا عده‌ای دیگر نتوانستند 
گر هم در ایران بودند نتوانستند کارشان را ادامه بدهند.  برگردند و ا
ی با ناصر  مثـــا معلوم نشـــد که چه فرق مشـــخصی بین ایـــرج قادر
ملک‌مطیعی وجود داشـــت که یکی توانســـت هـــم کارگردانی کند 
بین برگـــردد و کارش را ادامه بدهد اما دیگری  و هـــم بـــه جلوی دور
ی می‌تواند برگردد، یعنی این مانع ابدی  گر قادر هرگز نتوانست؟ ا
نیســـت و حفظ آن جزء اصول فرهنگی نظام به‌حســـاب نمی‌آید؛ 
اما اینکه چرا در برابر عده‌ای دیگر چنین ســـدی قرار داده شـــده و 

این ســـد هرگز کنار نمی‌رود، جای پرسش دارد. 
آیـــا همه‌چیـــز به کج‌خلقی و تعصـــب گروه‌های تندرو برمی‌گردد یا 
یدادی منافع‌شـــان را در  اینکـــه عده‌ای ممکن اســـت بـــا چنین رو
خطر ببینند و به همین سبب پشت چهره چنین گروه‌هایی مخفی 
می‌شوند تا مانع بازگشت بعضی از افراد به عرصه کار شوند؟ وقتی 
پاســـخ ایـــن ســـوالات را یافتیم، لااقل می‌دانیـــم باید چه کرد و قدم 

بعدی تلاش برای تحقق آن اســـت. 

چرا باید برگردند؟

چـــرا بایـــد برگردنـــد؟ در ابتدا این ســـوال را می‌‌توان با ســـوال دیگری 
پاســـخ داد و گفت چرا نباید برگردند؟ این اما مســـاله‌ای اســـت که 
ذیـــل دومین پرســـش اساســـی این بحـــث می‌‌توان ســـراغش رفت؛ 
آنجایی که بحث از موانع اصلی بر سر راه بازگشت این چهره‌ها به 
مدار کار مطرح می‌‌شود. حالا باید پاسخ ایجابی این سوال را بیابیم. 
ی جامعه دارد که  بازگشـــت ایـــن چهره‌ها به لحاظ روانی تاثیـــری رو
ی از تبلیغـــات منفی علیه جامعه ما  می‌توانـــد خنثی‌کننده بســـیار
ی‌شان  باشد. تهی کردن ذهن ایرانی‌ها از هر امیدی چنانکه بسیار
را برای نجات از طومار معضلات به فکر مهاجرت می‌اندازد، باعث 
می‌شـــود مشـــکلات ما بیشتر از آنچه به‌‌واقع هستند به نظر برسند و 
طبیعتا موانع برطرف شدن‌‌شان را هم غول‌آساتر از حجم حقیقی‌شان 
گـــر با ادامه  می‌نمایانـــد. مهاجـــرت معکـــوس هنرمندان خصوصا ا

کارشـــان در داخل کشـــور همراه باشـــد، می‌تواند جنبه نمادین پیدا 
ی از ذهن‌ها ایجاد شده، ترک بیندازد.  ی سدی که در بسیار کند و رو
بیرون ماندن این افراد از مدار فعالیت‌های رسمی منطبق با قوانین 
گر خود آن افراد هم خصومت سیاســـی  ی اســـامی حتـــی ا جمهـــور
خاصی با نظام نداشـــته باشـــند، می‌تواند انبان نمادین جبهه‌های 
گر عکس این قضیه اتفاق بیفتد،  روبـــه‌رو را تقویـــت کند و طبیعتا ا
تاثیری به‌‌عکس آن خواهد داشت. البته این کار باید به نحوی انجام 
شود که احساس نشود از آن بهره‌برداری سیاسی در حال انجام است 
تا به این ترتیب بتواند تاثیر واقعی خودش را بگذارد اما در هر حال 
غیر از همدلی اجتماعی و هدم سازه‌های برساخته ذهنی که یأس 
و نومیدی پدید می‌آورند، این قضیه می‌تواند دستاوردهای سیاسی 

هم در قفای خود داشته باشد. 

چه کسانی مانع مهاجرت معکوس می‌شوند؟

چه موانعی بر سـر راه بازگشـت هنرمندان به داخل کشـور و ادامه 
کشـور  کـه در داخـل  کارشـان هسـت یـا اجـازه نمی‌‌دهـد آنهایـی 
هسـتند و به‌رغـم سـابقه‌ای کـه در فعالیـت هنـری پیـش از انقالب 
داشـته‌اند، نسـبت بـه بعضـی از هنرمنـدان کـه پـس از انقالب بـه 
دنیـا آمدنـد یـا فعالیت‌شـان شـروع شـد، مواضـع سیاسـی کمتـری 
و حتـی در  باشـند  تبعیـض  نداشـتند، دچـار  یـا اصال  داشـته 
بین  یـم جلوی دور کهنسـالی اجـازه پیـدا نکننـد کـه بـه قـدر چنـد فر

ی اسـتیج موسـیقی باشـند؟ بیاینـد یـا چنـد ثانیـه رو
وقتی بحث بازگشت نصرالله معین‌فر به کشور شد، اتفاقاتی افتاد 
یـادی معلـوم می‌کنـد برخالف آنچـه کـه عمومـا بـه  کـه تـا حـدود ز
نظـر می‌رسـد چـه کسـانی مخالـف چنیـن اتفاقاتـی هسـتند و چـه 
کسانی موافق؟ نسلی از مدیران و اهالی فرهنگ که در دوره پس از 
انقلاب امکان فعالیت برایشـان فراهم شـد، به‌رغم دسـتاوردهای 
ی از مـوارد داشـتند، پـس از آنکـه دوره اوج  کـه در بسـیار مثبتـی 
کارشـان بـه پایـان رسـید بـا ورود هـر عنصـری بـه فضـا کـه ممکن بود 
ی صندلـی بازنشسـتگی بنشـاند،  آنهـا را بـه آرامـی کنـار بزنـد و رو
مواجهـه‌ای سـخت و شـدید داشـتند. از ایـن جهـت آنهـا، هـم بـا 
نسـل قبـل از خودشـان تعارض‌منافـع شـدید پیـدا کردنـد و هـم بـا 
نسـل جدیـدی کـه می‌خواسـت وارد عرصـه هنـر شـود. چسـبندگی 
یت فرهنگی  شدید این نسل از هنرمندان به بخشی از بدنه مدیر
کـه کار را در دهـه ۶۰ و ۷۰ و نیمـه ۸۰ بـه دسـت داشـت و در دهـه 
بویـی فرقـه‌ای و جناحـی  ۹۰ هـم دوبـاره بـه قـدرت رسـید، رنگ‌و
کـه منافعـی متعـارض بـا  بـه موقعیت‌شـان داده اسـت. موقعیتـی 
کار  حضـور هنرمنـدان نسـل‌های پیـش و پـس از خـودش دارد و 
کـه دولـت رئیسـی در پـی بازگردانـدن معیـن  را بـه جایـی رسـاند 
بـه کشـور بـود امـا مصطفـی معیـن کـه از رادیکال‌تریـن چهره‌هـای 
یدئویی گفت دوست  اصلاح‌طلب است، علنا در مصاحبه‌ای و

نـدارد معیـن برگـردد و صراحتـا بـه سیاسـی بـودن دلایـل ایـن میـل 
خود اشاره کرد. اینها همان کسانی هستند که بر سر راه بازگشت 
کشـور و ادامـه فعالیت‌شـان در داخـل  ی از چهره‌هـا بـه  بسـیار
مانـع ایجـاد می‌کننـد امـا در عیـن حـال ژسـت آزادیخـواه را بـه 
خودشـان الصـاق کرده‌انـد و ژسـت تنـدرو را بـه گـروه مقابـل. البتـه 
ی، عمومـا  از گـروه مقابـل هـم می‌تـوان نقـد کـرد کـه در برابـر ایـن بـاز
ی از اوقات در پازل  هوشمندی کامل را به خرج نداده‌اند و بسیار
یـان مقابـل قـرار گرفته‌انـد. بـا ایـن حـال شـناخت واقعی کسـانی  جر
کـه مانـع چنیـن مسـیری هسـتند و در مقابـل شـناخت کسـانی کـه 
یـان معرفـی شـده‌اند، امـا درحقیقـت از بـه  همیشـه مانـع ایـن جر
راه افتـادن آن ممکـن اسـت منفعـت هـم ببرنـد، کمـک بزرگـی بـه 

پیشـبرد قضیـه می‌کنـد. 
افـکار عمومـی در ایـن زمینـه سـرگردان اسـت و دقیقـا نمی‌دانـد 
گـر گلایـه یـا  گـر مطالبـه‌ای دارد از کـدام سـمت قضیـه بخواهـد و ا ا
حتـی نفرتـی دارد بـه کـدام سـو معطـوف کنـد. یـک گـروه و جنـاح 
سیاسـی هسـت که دائما با شـعار آزادی و نجات مردم از دسـت 
تندروهـا مـردم را در پـی خـود می‌کشـد امـا درحقیقـت مانـع اصلـی 
و چنـد دهـه‌ای تحقـق نهضـت بازگشـت هنرمنـدان بـه عرصـه 
رسـمی فعالیـت اسـت و همیـن نعـل وارونـه زدن باعـث می‌شـود 
کـه  یانـی قـرار بگیـرد  ی آزادیخواهانـه جامعـه در خدمـت جر انـرژ
گشـایش و مخالـف سرسـخت آن اسـت. در ادامـه بـه نـام  مانـع 
تعدادی از هنرمندان اشاره می‌شود که توانستند به کشور برگردند 
کارشـان را رسـما و به‌طـور قانونـی ادامـه بدهنـد. ایـن اشـارات  و 
ی  کـه ببینیـم از نظـر قانونـی و سـاختار از آن جهـت مفیـد اسـت 
هیچ‌گونـه مانـع ابـدی و همیشـگی بـر سـر راه ایـن مسـیر نیسـت 
کامـل نیافتـه، بـه دلیـل  کـه چنیـن چیـزی تحقـق  گـر می‌بینیـم  و ا
کارشـکنی‌هایی اسـت کـه بـر اثـر تعـارض منافـع بـه وجود آمده‌اند. 

سعید راد

سـعید راد کـه از سـتاره‌های سـینمای قبـل انقالب بـود سـال ۶۳ 
از ایـران رفـت،‌ امـا بـا فیلـم سـینمایی »دوئـل« دوبـاره پـا بـه عرصـه 
یگـری شـد و در  سـینما گذاشـت. او از سـال ۱۳۵۰ وارد حرفـه باز
یگـر ۳۴ فیلـم سـینمایی بـود. سـعید راد  دوره پیـش از انقالب باز
پـس از انقالب هـم توانسـت در چنـد فیلـم حضـور پیـدا کنـد کـه 
«، »برزخی‌هـا«، »عبـور از  «، »فرمـان«، »خـط قرمـز عبارتنـد از »مـرز
میـدان میـن«، »دادشـاه« و »عقاب‌هـا«. غیـر از حواشـی فیلـم 
 ، کـه فخرالدیـن انـوار برزخی‌هـا، موفقیـت عقاب‌هـا باعـث شـد 
معاونـت سـینمایی وزارت ارشـاد سـیدمحمد خاتمـی، در پـی 

هـراس از شـهرت سـعید راد، از ادامـه بـه کار او جلوگیـری کنـد. او 
یـد هیچ‌وقـت در خـارج از کشـور چمدان‌هایـش را بـاز نکـرد.  می‌گو
وقتـی هـم آنجـا بـود مشـغول پیتزافروشـی و بعضـی از شـغل‌های 
ی در هیچ فیلمی را نپذیرفت  معمولی دیگر شد، اما پیشنهاد باز
تـا راه بازگشـتش بـه ایـران را نبنـدد. سـرانجام پـس از سـال‌ها او 
کـه  بـرای فیلـم »زنگـی و رومـی« ناصـر تقوایـی بـه ایـران برگشـت 
البتـه آن اثـر سـاخته نشـد؛ امـا در همـان حـال و هـوا، احمدرضـا 
یش پیشـنهاد دوئـل را بـه او داد و باعـث شـد بمانـد و کارهـای  درو

دیگـری هـم انجـام دهـد. 

سعید کنگرانی

ی«  اولیـن حضـور سـعید کنگرانـی در سـینما در فیلـم »رضـا موتـور
بـود. سـپس بـا مـوج نـو سـینمای ایـران همسـاز شـد و بـرای داریـوش 
یگری کرد. بعد از آن ناصر تقوایی  مهرجویی در فیلم »دایره مینا« باز
بـرای ایفـای نقـش »سـعید«، شـخصیت کلیـدی سـریال »دائی‌جـان 
ی در فیلـم جنجالـی  ی گرفـت و در ادامـه بـاز ناپلئـون« او را بـه بـاز
»در امتداد شـب« برایش شـهرت مضاعف و درآمد خوبی به‌همراه 
داشـت. او پس از انقلاب هم در »پرواز در قفس« )۱۳۵۹( و »فصل 
ی کـرد. امـا فیلـم »گـرداب« )۱۳۶۱( آخریـن  خـون« )۱۳۶۰( هـم بـاز

فیلـم او پیـش از وقایـع بعـدی بـود کـه علی‌رغـم تهیه‌کنندگـی بنیـاد 
مستضعفان توقیف شد. از اینجا به بعد محمد خاتمی وزیر ارشاد 
یـان موسـوم بـه چـپ اسالمی، کنگرانـی را ممنوع‌التصویـر  شـد و جر
کرد. کنگرانی در سال ۱۳۶۷ ایران را ترک کرد و به کالیفرنیا در آمریکا 
یگری حرفه‌ای دور ماند. او پس از بازگشت به  رفت و ۱۶ سال از باز
ایـران در فیلـم سـینمایی »ازدواج بـه سـبک ایرانـی« )۱۳۸۳( ایفـای 
ی کند.  نقـش کـرد. پـس از آن قـرار بـود در فیلـم »فرزنـد صبـح« هـم بـاز

سـعید کنگرانی سـال ۱۳۹۷ در ایران درگذشـت. 

چنگیز جلیلوند

چنگیز جلیلوند که کار هنری خود را در ســـال ۱۳۳۶ و با تئاتر به 
همـــراه ابوالحســـن تهامی آغاز کـــرد،‌ پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدت 
یـــکا زندگی کـــرد و پس از آن به ایران  20 ســـال در ایالات‌متحده‌آمر
بازگشـــت و کار دوبله را از ســـال ۱۳۷۷ ســـر گرفت. او البته دوبلور 
گر در ایران می‌ماند ممکن بود برای ادامه فعالیتش  یگر و ا بود نه باز
مانعـــی ایجاد نشـــود، اما ظاهـــرا تلقی‌اش از جو انقلاب این بود که 
یکا مهاجرت کرد. ســـال  دیگر نمی‌تواند در اینجا کار کند و به آمر
۷۷ چنگیـــز جلیلونـــد بعـــد از 20 ســـال مهاجرت بـــرای عیادت از 

مـــادرش بـــه ایران آمده بود که خبر حضور او به حســـین فرح‌بخش 
)تهیه‌کننده سینما( رسید و این تهیه‌کننده از جلیلوند برای دوبله 
فیلم »دوســـتان« دعوت کرد. او دیگر فهمیده بود که ماندن و کار 
کردنـــش مانعی ندارد اما هنوز ‌انگیزه‌ای برای بازگشـــت نداشـــت. 
جلیلوند بار دیگر در ســـال ۸۲ برای مراســـم بزرگداشتش در جشن 
خانه سینما به ایران آمد و تشویق‌ها و استقبال مردم در این جشن 
بـــه حـــدی بـــود که تصمیم گرفت به مهاجرتـــش پایان داده و به‌طور 

دائم به ایران بازگردد. 

محمد مطیع

محمد مطیع، فارغ‌التحصیل کارشناسی تئاتر از دانشکده هنرهای 
ی در ســـینما  ی در تئاتر را از ســـال ۱۳۴۶ و باز دراماتیک بود. او باز
را از ســـال ۱۳۵۱ بـــا فیلـــم »رضـــا هفت‌خـــط« شـــروع کـــرد و در چند 
ســـال اول انقـــاب هـــم به کارش ادامه داد کـــه از جمله آنها می‌توان 
« و  به مجموعه‌های »هزاردســـتان«، »ســـلطان و شـــبان«، »امیرکبیر
»کوچک جنگلی« اشـــاره کرد. او اما بی‌اینکه کســـی مانع فعالیتش 
باشـــد، خـــودش به‌دلایـــل که کاملا سیاســـی بودنـــد و از مخالفت با 
کم بر کشـــور بر‌می‌خاســـت، ایران را ترک کرد و در ســـوئد  اوضاع حا

کن شـــد. او ابتدا در استکهلم و ســـپس در گوتنبرگ مقیم شد.  ســـا
اما پس از ســـال‌ها اقامت در ســـوئد در سال ۱۳۸۷ به ایران بازگشت 
و دوباره به نقش‌آفرینی در تلویزیون و سینما پرداخت به‌گونه‌ای که 
در ســـال‌های پایانی عمر خود بین این دو کشـــور در حال رفت‌وآمد 
بود. او پس از آن در دو فیلم سینمایی و ۹ سریال یا تله‌فیلم تا سال 
ی کرد‌ و‌ در واپسین ساعات آخرین روز سال ۱۳۹۷ در خانه  1392 باز
شخصی خود در سوئد درگذشت. او در پنجشنبه ۲۲ فروردین سال 

ک سپرده شد.  ۹۸ در شهر گوتنبرگ به خا

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


